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 *اثری دیگر از نویسنده رمان محبوب هاسکی و گربه سفیدش شیزون*

 

 Meatbun Doesn't Eat Meat نویسنده:

 sol مترجم:

کپی نکنید و تنها از همین ادرس ها اون رو دریافت کنین دیگه ایلطفا این ترجمه رو هیچ جای   

 صلح طلب بودن ما دلیلی بر  برخورد ملایم با کپی کار نیست�🔪�  

 myanimes.ir سایت 

 @myAnimes تلگرام  
 

 اخطار: این رمان حاوی صحنه ها و الفاظی  هست که برای همه سنین مناسب نیست...⚠

 مترجم یا سایت مسئولیتی در قبال محتویات رمان ندارد!
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 و سوم سی فصل 
 روح شمشیر  

 

 

 

 



 ـــــــــــــــ

 "اون اصلا یه ادم زنده نیست، فقط یه روح شمشیره!"

 ـــــــــــــــ 

پوسیده بوی تعفن اجساد بوی تند سرخاب با  بود. سنگینو  سردهوای درون غار 

در گوشه غار یک  ریخته بود؛کف زمین استخوان و پارچه تکه های  .در امیخته بود

انسان دست نخورده قلبها و چشمهای که درونش با دیده میشد ظرف سفید چینی 

 و ملحفه زرشکی رنگکوسن  یتعداد شومبا اینحال در کنار این منظره  .پر شده بود

در اعماق غار به  مزین شده بودپروانه های رنگارنگ نقش با که طلایی  چادری در

 چشم میخورد.

در خود  میپوشاندبا لباسی پاره پاره که به سختی تنش را  دختری چادر در میان

 حتی هنگام وروددختر در حال و هوای خود بود و به سختی میگریست.جمع شده و 

 کوچکترین واکنشی نشان نداد.به غار، غریبه ها

 "چرا متجاوزه زنه؟"یو چنچینگ جا خورد.

کوسن ها و ملحفه  میاناز ناگهان دستی ت وقتی یو چنچینگ این حرف را زد،درس

  ان دختر را گرفت!محکم بیرون امد و  قرمزنرم و  های

مردی با  .دست او را درون امواج قرمز کشاندل از انکه دختر بتواند جیغ بکشد،قب

از میان ملافه ها برخاست، دختر را بر زمین میخ کرد  به سرعت رنگ پریدهپوست 

از و دردناک  گزندهبوسه ای را گرفت و در مقابل چشمان انها و وحشیانه لبهای او 

 او ستاند.

 اش باز ماند.  تهیو چشمان بی فروغ  دستان دختر افتاد و



 .بیرون کشیده شده بودچشم بر هم زدن روح از تنش  کیدر  ییگو

 او مرده بود...

 .سرش را بالا اورد دخترروح  مکیدنمرد بعد 

. چشمانش کشیده و ظریف بود، گونه هایش تو داشت حکیمانهو صورتی استخوانی 

شدیدا لاغر بنظر ، و مشکی کنار صورتش ریخته بودبلند و رفته و چند دسته مو 

 میرسید.

 متجاوز واقعی بود. ان مرد

 فرما شد.برای چند لحظه سکوت حکم 

 "....تویی."مو شی گفت:

 "هه جون قبلا منو دیده؟-شی"و لبخند زنان گفت: مرد لبهای مرطوبش را لیس زد

 "...اره."

 انها قبلا یکدیگر را ملاقات کرده بودند.

 یشرایط در تک و تنها مانده ومو شی ، مرز شمالیبه موازات جنگی در سالها پیش 

اش گرگ های اهریمنی دست اموز پادشاهی لیائو محاصره .ه بودخطرناک گیر افتاد

یک تهذیبگر .در همان زمان خلاص کنداز شر انها نمیتوانست خود را کرده بودند و او 

فوق  شمشیرشفن  جوان که لباسهایی سبز بر تن داشت با شمشیرش از راه رسید.

اش  یدر زندگ تا ان لحظه کهشتافت کمک کسی ه باو  ؛بودسریع و ماهرانه  العاده

های اهمریمنی مبارزه گله هزارتایی گرگ با در کنار مو شی و د ملاقات نکرده بو

 کرد.



پوش انجا را ترک کند، از او تشکر کند میخواست پیش از انکه تهذیبگر سبز مو شی 

سرش را برگرداند و با چشمانی  فقطاما ان تهذیبگر . به خاطر بسپارد لطفش راو 

در باد تکان شلاق وار سبزی که موهایش را بالا نگه داشته بود نوار مهربان لبخند زد.

 .میخورد

 ".نیستزحمتی  برای من هیچکمک کردن من داشتم از اینجا رد میشدم."

 "شما رو نداره. نگرانیاین مورد ارزش ":لبخندی ملیح بر چهره داشت

  پاک و خالص بود. اولین برف زمستانی همچونبزرگ شمشیرزنی درستکار و استاد 

 لی چینگ چیانی بود که مو شی یکبار شخصا او را ملاقات کرده بود. ان مرد

شمشیر فن از  یهاینشانه  انیپس از حادثه فاحشه خانه هونگانها  با اینکه پس

 تا خود شخصا متجاوز را نمیدیدمو شی کشف کردند، بر روی اجساد شکافنده اب 

 .شودنمیتوانست مطمئن 

دیده بود و چهره او از طرف دیگر مورونگ لیان یکبار تصویر او را در مجله قهرمانان 

 "؟ییچرا تو":بعد از لحظه ای حیرت با صدای خشن گفت به یاد اورد. وضوحرا به 

جنازه به لگدی  اعتناییبا بی لی چینگ چیان برخاست. "پس فکر کردی کیم؟"

 "اشپز فراری؟"و با تسمخر گفت: پرتاب کردبه گوشه ای را زد و ان دختر و ول شل 

بنظرت اگه  .الت دست من بوداون اشغال به درد نخور فقط "خنده سردی کرد.

 "میموند؟ تواین همه سال اسیر توانایی های منو داشت،

بر حیرتش  ا قبول کند.شکست ردر نیش و کنایه زدن کسی نبود که مورونگ لیان 

 و گفت: بردبالا  پوزخندیبا را گوشه دهانش غلبه کرد،



استاد بزرگ فن شمشیر شکافنده  . لی چینگ چیان،ناجور شدخیلی حالا قضیه هه،"

به نیکوکاری اب، قهرمانی که با اوردن اسمش اشک در چشمای مردم جمع میشه و 

خون و کسی نیست جز یه متجاوز که دوست داره و عدالتش معروفه،درستکاری 

امروز با دیدن تو درس و قلبشونو پاره کنه. بکنهگوشت تنشونو ،مردم رو بمکهجون 

 "انگیزه. شگفت واقعا بزرگی یاد گرفتم.

یو  را بدهد،لیان قبل از انکه لی چینگ چیان بتواند جواب حرف های مورونگ اما 

 "حقیقت نداره!"چنچینگ ناگهان گفت:

 "چی حقیقت نداره؟"

 "معلومه که اون، اون...اون لی چینگ چیان نیست. "یو چنچینگ گفت:

ت ادامه ی، اما درنهابرای لحظه ای تردید کرد، گویا از قضاوت خود اطمینان نداشت

  "اون اصلا یه ادم زنده نیست، فقط یه روح شمشیره!" داد:

 خشکید.لی چینگ چیان  لبهایبا گفتن این جمله، لبخند بر 

 . لبخندش هنوز کاملبه ارامی تغییر کرد و روی یو چنچینگ فرود امد سیر نگاهش

 داد.میبیش از پیش خود را نشان  وحشیگری درون چشمانشاما محو نشده بود 

لی  فت و پشت مو شی پنهان شد. در عوضر ییو چنچینگ بی اختیار از ترس قدم

این برادر ظاهرا ":خندید شرورانهچینگ چیانگ دندان هایش را نشان داد و 

 ". میتونم اسمتو بدونم؟نداده مونکوچولوی ما تا الان استعدادهای واقعیشو نشون

 "من، من، من، یو..."



 ی محکم به اولگدوشی پاهای کشیده خود را بلند کرد،م "جوابشو میدی؟! برا چی"

فکر کردی هنوز دانش اموز اکادمی هستی که هر کی هر چی پرسید ":خروشیدزد و 

 "بدی؟؟!!جواب 

جوابش را دهانش را باز کرد تا  دستپاچگیو با تکان داد سر خود را  نگیچچن وی

 "–وینیسم من ":کند حیتصح

نده خود با خ روشنش باز بود.و درای قرمز ، جلوی بالا بردلی چینگ چیان سرش را 

اسم بدونم اینه که  بودتنها چیزی که نیاز  کافیه."را قطع کرد:  حرف یوچنچینگ

 1فلزکاری معنویبیشترین مهارت رو در یو چانگهوا اشرافی خاندان  .یوعهخانوادگیت 

در سراسر نه قلمرو و بیست و هشت کشور داره. تعجبی نیست که تو جغله کوچولو، 

 "هه متوجهش نشدن.-مقام بزرگ وانگشو و شیشکاف هایی رو دیدی که این دو 

با ، او لحظه ندر ا.میشد پنهانپشت سنگرها  همیشه یو چنچینگ در میدان جنگ

اینکه ناگهان در مرکز توجه قرار از و  ودبتنها  در غاریی سرباز بامبو کیسه نفر و 

 .دیلرزبید میمثل و  شده وحشت زده گرفته بود

 "من، من، من..."

مو شی بعد از کتک محافظت از او دو موضوع متفاوت بود؛  وتنبیه یو چنچینگ 

اندکی سر خود را  ا برای محافظت پشت خود قرار داد.دوباره او رزدن یو چنچینگ 

  "ی؟درگیر شدباهاش تو میخونه که این همونیه "به عقب کج کرد و پرسید:

                                                             

نوعی فلزکاریه که توش میان ، فلزکاری معنویمن اینجا ترجمش کردم  امانداریم که ما تو فارسی براش معادل درستی  relic smithing :من یه توضیح بدم 1

میدن... حتی ن شمشیر قدرت ماورایی به اویسری ابزار و سلاح و... خیلی خاص و قدرتمند میسازن، مثلا میان یه روحی رو میندازن تو شمشیر و اینجوری 

بدونید قدرت ماورایی پیدا میکنه... خلاصه  شنیدم که بعضی از استاد های بزرگ بعد مرگشون، روحشون میره تو سلاحشون و جاودانه میشه و سلاحشون یه

 (یه همچین چیزیه )من در همین حد بلد بودم، امیدوارم مفهومو رسونده باشم دیگه..



 "بله... -بـ "

 "پس چرا نگفتی روح شمشیره؟"

من من کنان یو چنچینگ  "فقط حس کردم یه بوی اشنایی میده... موقعاون من "

فهمیدم هاله روح  یادم اومدکه  الانیادته؟ قبلا بهت گفتم.جون، هه -شی"گفت:

 "، اما...شمشیر بوده

دنباله حرف را گرفت  لی چینگ چیان "کردم.سرکوبش از عمد اون موقع اما من "

حرکات من رو  از تعداد کمیفقط گونگزی جوان -یودر ضمن، "و به سردی خندید.

 هایابزار تشخیص های فوت و فن تمامبه هنوز و احتمالا . اون جوونه، داد جواب

 "برای همین در اون لحظه نتونسته به جوابی برسه. .مسلط نیست شده فلزکاری

 یدرسبنظرم  ،گونگزی جوان-با اینحال، یو"و گفت:زبان زد لبهایش را کرد،  یمکث

 ".یه چیز دیگسبلکه  ستین فلزکاری معنوین،بد بهت دیبادانت که بزرگان خان

 "ها؟"گفت: مثل احمق هایو چنچینگ 

 "میدونی، بهتره که....چیزی راجب وقتا اگه گاهی  ،اینه کهید بهت بدن،درسی که با"

و در  کرد، شمشیری اهنی را احضار قبل از انکه جملش را تمام کند در هوا جست

 بهان دندان های به هم فشرده شده اش بر زبان میراند از میکلمه را  سهحالی که 

 "!-نمیدونی یوانمود کن" یو چنچینگ خیز برداشت سمت

: زدفریاد ، کرد یرا تماشا م شمشیرتر شدن نوک  کیکه نزد یدر حال نگیچچن وی

 "هه جون، نجاتم بده!-شی"



مو شی یو چنچینگ را به سمت مورونگ لیان هل داد و جلو رفت تا حمله را دفع 

به  دنگصدای با شمشیری بلند تبدیل شد و  سرخ به درخششیشوایران با  کند.

 خورد.شمشیر لی چینگ چیان 

 روح شمشیر...روح شمشیر...

 پس حقیقت اینه!

تعجبی نداشت که برخی از زخم های روی اجساد با انرژی شیطانی و بقیه با تیغه 

خبیث معمولا با استفاده از سلاح اسیب  یک روح یر معمولی به وجود امده بود.ششم

نمیتوانستند اگاهی خود را نیز حفظ کنند، بنابراین شعر نوشتن  انها غالبا د.ننمیز

 مشیر بود، همه چیز جور درمیامد.روح شان فرد اما اگر روی دیوار غیرممکن بود.

که سلاح برای اینکه مین های اصلی نه قلمرو در سرزبرخی از فلزکار های معنوی 

به طور معمول انکه یک روح را ، به جای چندکاره و قدرتمندتر کنندهای خود را 

بسیار بی این روش اما  .انسان های زنده را قربانی میکردند ،به سلاح القاء کنند

نوع  نیا پیش مدتها بودآن  تختیوا پاهکه چونگ یکشور ستیبرحمانه بود و 

 شتریبود که ب ائویل یپادشاهتنها امروزه  .ندبوداعلام کرده  یرقانونیرا غسازی ریشمش

 کرد. یروش استفاده م نیاوقات از ا

میتوانست در خواب ابدی فرو رود و دیگر هرگز بیدار وقتی روح وارد سلاح میشد، 

 روحباشد و  دشواراو  روحی عقده های از بین بردن بودممکن  ،و برعکس .نشود

روح شمشیری که دوباره شکل  انسانی خود را بازیابد.شکل  رفته رفته موفق شود

 که بر خود داشتانرژی شیطانی هاله غلیظ  به جز، میکردبازسازی انسانی خود را 

. حفظ شکل انسانی به بود یکسانبا یک فرد زنده  تقریباعملکرد ی و از نظر رفتار



به خوردن قلب و تهذیب روح کافی نبود، اگر انرژی،انرژی معنوی زیادی نیاز داشت

روح افراد ضعیف تر میکرد و برای رسیدن به اهدافش تکیه گوشت دیگر تهذیبگران 

 همچون کاری که لی چینگ چیانگ انجام میداد.،میمکید را

هر قدرتمند بودند و ، بسیار که شکل انسانی به خود میگرفتند یارواح شمشیراکثر 

و همین  قطه ضعف کشنده داشتندیک ن انها، اما بوداز قبل سخت تر حمله انها 

او انقدر  فاش کرد،را لی چینگ چیان  اصلی هویتوقتی یو چنچینگ  ی بود کهدلیل

 شد که در صدد کشتنش برامد... خشمگین

 .میگرفتقرار شان در دست دشمنان نبایدآنها  یاصل ظرف

به عنوان ظرف واقعی روح که سلاحی را بدست میاوردند انها  اگربه عبارت دیگر، 

هر چقدر هم  ریروح شمش، میکردندو ان را نابود یا مهر و موم  کار میرفت شمشیر

 د!تسلیم میش بود،که قوی 

شی و روح شمشیر مو  درحینی که.فکر کرده بودمورد به این مورونگ لیان نیز ظاهرا 

تو گفتی "بپرسد:درگیر نبرد بودند،او فرصت یافت تا یو چنچینگ را کنار بکشد و 

 "؟داری که ظرف اصلیشو پیدا کنیاین لی چینگ چیان یه روح شمشیره. راهی 

ارایش یک با هر دو دست یو چنچینگ چشمانش را بست، و  "امتحان میکنم!"

گنگ و  قیافه ایبا چندی چشمانش را باز کرد، چرخید و  . بعد ازساخترمزی 

 به مورونگ لیان نگریست. مبهوت

 "چرا اینجوری نگام میکنی؟"با کنجکاوی پرسید: مورونگ لیان



داداش مورونگ... ظرف اصلی اون، ظرف اصلی "یو چنچینگ با ناباوری گفت: "..."

 "اون رو بدن توعه!

مورونگ لیان . در کله یو چنچینگ کوبیده شد دنگیپیپ  "؟!چرا مزخرف میگی"

 "!همدستم؟من با اون سگ دست اموز لیائویی بگی  میکنیتو جرات ":براشفت

 "-نه، نه! من فقط دارم میگم که ظرف اصلی اون"

 "همراه من نیست!"

 "...باشه."

 "دوباره امتحان کن!":مورونگ لیان اخمی کرد و با عصبانیت گفت

چهار -اما در اخر هر سهیو چنچینگ چاره ای نداشت جز اینکه دوباره امتحان کند، 

 شد کلمه ای بر زبان اورد بابابی انکه جرات داشته و  را باز میکرددفعه چشمانش 

 .ونگ لیان اندکی سبز بودرچهره مو.مورونگ لیان را نگاه میکرداور ترحم حالتی 

اما وقتی بش ارام شود،میخواست مقداری خلسه اور دود کند تا اعصالبهایش میلرزید.

، پیپ خود را در دهانش فرو کردهبه یاد اورد که هنگام درگیری با جسد زن چگونه 

 .پاک کرد نگیچچن وی یلباسها باآن را چندین بار و چندشش شد 

خشکش زد و دستانش .ناگهان به فکر چیزی افتادکرد، یپاک مپیپش را همانطور که 

 .رفته رفته از حرکت بازایستاد

 "باشه....همراه من شاید واقعا... "او زیر لب من من کرد: "صبر کن ببینم."

ابرها نفوذ  میان تا شریشمش یانرژکه لی چینگ چیان مو شی و او نگاهی به 

وقتی دید لی چینگ چیان فعلا نمیتواند از مو شی بگذرد و به انها . انداختمیکرد، 



 پنهان شوند. تا پشت تخته سنگ هایو چنچینگ را با عجله همراه خود کشاند برسد،

همف ه چشمش حرکاتشان را زیر نظر گرفت. لی چینگ چیان احمق نبود؛ از گوش

 برامد.جهت شمشیر خود را چرخاند و در صدد تعقیب انها کنان 

فرمان ش مو شی از پشت سرصدای خشن ز چند قدمی برنداشته بود که گرچه هنو

  "شوایران، شکل روح!" :داد

غار  تمامنور قرمز  انفجار شنید.صدای  از پشت سرش. یکه خوردلی چینگ چیان 

از شراره های با سرعت  سه مردروح ماری به بلندی .کرد لیاز آتش تبد ییایرا به در

تا راهش را سد برد  یورشبیرون خزید و به سمت لی چینگ چیان  سوزانسرخ و 

 . کند

! شاید بقیه حدتو بدونمو شی، "خروشید:لی چینگ چیان سرش را برگرداند و 

اما من خیلی خوب میدونم! من تمام رسوایی بین تو و اون مرتیکه گو ندونن،  راجب

و خونه باغ لو می بهش زدیو حرفایی که تتک تک کارهایی که باهاش کردی و 

 "از بین میبرم!به کل اگه دوباره جلومو بگیری، شهرت و اعتبارتو  !میدونم

با شویران  که چرمی یشلاق به او انداخت.نگاهی سرد تنها برخلاف انتظار، موشی 

  "حمله.":راندو تنها یک کلمه بر زبان بصدا در اورد را  معنوی داشت هماهنگی

 .لی چینگ چیان خیز برداشت طرفشوایران به 

 "؟!فاش کنم نیس که همه چیومو! واقعا برات مهم "لی چینگ چیان فریاد زد:

 شدر لحنمو شی چشمانش را باریک کرد، "برام مهم باشه که همه چیو فاش کنی؟"

 "؟میکنهمگه کسیم حرفاتو باور ":تمسخر حس میشدو تحقیر 



 "!--تو"

پاک گونگزی از زمان جوانی -میدانست که حرف های مو شی اشتباه نیست.مواما او 

یا زنان و جذاب  سیمامردان خوش  .دچاره مفسده نشده بودو هرگز شایسته بود و 

علاقه ای نشان فرقی نداشتند، او در هر صورت به انها  داشتنیبا وقار و دوست 

مرد زندگی این در تمام لی چینگ چیان میترسید گو مانگ تنها لکه ننگ  .نمیداد

و روشن  واضح جزئیات با را ماجراباشد. حتی اگر خود این روح شیطانی موفق میشد 

 می کاری چه ،میکردنداگر باور  حتی ؟حرفش را باور میکرد کسی چه کند، تعریف

 دهند؟ انجام توانستند

 درگیر شد. ، به سرعت برگشت و با شوایراندر ان لحظه دندان به هم فشرد

. مو شی به ان سو حرکت کردبرای کمک گرومب گرومب کنان جنگجوی بامبویی 

تکان . با بود انداخته ان بسته شده و همچنان در خواب نگاهی به گو مانگ که ب

 .محصور کرددر ان را  محافظتی ایجاد کرد و جنگجوی بامبویی یک مرز شدست

 "دا!!-دا! آ-دا-دا"جنگجوی بامبویی:

 "همونجا بمون و تکون نخور."مو شی گفت:



غمگین در جنگ شرکت کند بنظر میرسید جنگجوی بامبویی از اینکه نمیتواند  

با ناراحتی بعد از مدتی  .کشید پایین آن باهم  را مانگ گو وش پایین امد سر؛ شده

  2مترسک را به خود گرفت. حالتو دستانش را از هم گشود و کمرش را صاف کرد و 

 

 ت جنگل سنگی.پش

 خرواریبه  و فک افتادهده، و با چشمان گرد شده چمباتمه زیو چنچینگ روی زمین 

چوب شمشیر،سابر، رو به روی خود نگاه میکرد.ریز  وشده از سلاح های کوچک 

همانطور که کیسه اسمان و زمین  وجود داشت. اوهمه نوع سلاحی دستی و شلاق...

 انگشت از ان بیرون میرخت.بند به اندازه  ن را میتکاند،ابشاری از سلاح هامورونگ لیا

 با اینکه"ادامه داد:مورونگ لیان  "مصادره شده.باغ لو می  خونههمه اینا از اسیرای "

مالک  رییبه تغ یلیتما بعضیاشون ،بردیماز بین ب سلاح هارو صاحهسته طلایی 

 "دارن. یادیز نهیک یو انرژ نداشتن

بی اسمانی اوردن این همه سلاح ، هداگ-مورونگ"نگ از تعجب فریاد زد:ییو چنچ

یل ظاهر بده، فاجعه به بار تشکاگه روحشون  .صاحاب همراه خودت خیلی خطرناکه

 "میاد!
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نادید گرفت و حسن نیت یو چنچینگ را چپ چپ به او نگاه کرد، مورونگ لیان 

اسمان  من که احمق نیستم. پدر پدربزرگت وقتی هنوز زنده بود این کیسه"گفت:

میتونه  چند صدتا سلاح که چیزی نیست، مهر اون روشه. درست کرد، و زمینو

سلاح  نیهمه ا روح گفتم تمن قبلًا به پدردرضمن، تحمل کنه.چندهزار سلاح رو 

گفتم حتی حبس کنه، یم لو باغ خونهچشمه زلال  و تور اونهاو  بیرون بکشهها را 

دیگه لازم  تو حوض پرورش بده.رو سرکوب کننده روح  کپور طلایی 3چهل و نه

مرزهای خونه باغ لو می برای جلوگیری از فرار ارواح شیطانی که خود نیس بگم 

 "معمولا... .محافظتی داره

 .مکث کردحرفش که به اینجا رسید، ناگهان 

 چیزی به ذهنش رسیده بود، قیافه اش را بیش از پیش در هم کشیدانگار که ناگهان 

 "... دمیحالا فهم":زیرلب گفتو 

 "؟چیو فهمیدی داداش مورونگ"

 باغ لو خونهاز چطوری  چینگ چیان یل ریروح شمش فهمیدم "مورونگ لیان گفت:

  "ه.فرار کرد یم

_________________ 
 

 

                                                             
در ایین بودا، روح بعد از مرگ هفت مرحله رو طی میکنه تا به تناسخ برسه. و تو این مدت که چهل و نه روز طول میکشه، چهل و نه( -هفت-ترجمه تحت الفظی )هفت 3

 کتاب مقدس میخونن و مراسم مذهبی اجرا میکنن تا بتونن در زندگی بهتری تجسم پیدا کنن. 



 انچه خواهید خواند...

 سمت بعد: میخوامتق

 "من شمشیرو میخوام، تو رو نمیخوام."گو مانگ به سردی گفت:

 "!تو کسی هستی که تصمیم میگیری منو میخوای یا نه؟"

 "ولم کن."

 "باید اول منو بکشی بعد شمشیرو بخوای."

 "خیلوخب. اول تورو میخوام بعد شمشیرو."

 "گه میخوادت، اخه چرا نباید تورو بخوام؟گه "

 

 

 

 

 

 

 

 

 


